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  نفس حديث

  .است مانده که برادری تنھا برای

  … ما

  ، بوديم خرما دانه ی تا پنج

  ، حيات شھد از پر و شيرين حدی تا ھمه

  ، مادرمان و پدر ذوق به که

  ، مدام که

  ، يقين و کفر ی لهأمس سر بر

  ، تنگ و کوچک قفس يک دل در

  د ،بودن دعوا گرم

  ، جنگی خروس شرزه تا دو چون و

  ، ھم بی ليکن ، ھم کنار در

  ، کردند می زندگی

  ، ناچاری از پدر ، گاه به گاه از ھر و

  ميرفت ، سفر به

  !تا که مادر کمی آسوده شود 

  يک کارتن بيرنگ مقوائی سرد ،توی 

  که خالی از پنجره بود ،

  ...و 

  بوئی از مھر در آن راه نداشت ،

  به حساب سنه ی زاده شدن ،

  !در کنار ھم ، در صف بوديم 
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  ، ١ سه خرک ھم بودند

  که ھمان اول کار ،

  !ره خود بگرفتند 

  در اين خانه غم ننشستند ، بيھوده و

  !تا چو ما پير شوند 

  و چه زود ،

  در تن ديگ پر از جوش زمان ،

  !از نفس افتادند 

  !خوش به حال دلشان 

  

  بين ما پنج نفر ،

  اولی ساکت بود ،

  !به کسی کار نداشت 

  !دل خود زيست کند سعی اش اين بود برای 

  .از ھمان روز نخست دل به تحصيل نداد 

  پانزده سال نداشت ،

  !به کار آغازيد که 

  و خانه را ترک نمود ،

  و به ھمراه پدر ،

  سوی آبادان رفت ،

  ودر آن شھر قشنگ ،

  در دل شرکت نفت ،

  !بھر خود کاری جست 

  انگليسی را ،

  طی يک مدت کم ، ياد گرفت ،
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  عمر ، و ھمان را تا آخر

  !سر خط زندگی بعدی ساخت 

  

  دومی ، ھدفی عالی داشت ،

  پی تحصيلش رفت ،

  سخت ھم کوشا بود ،

  و به سر منزل مقصود رسيد ،

  !و برای خود ، نام و آوازی يافت 

  ،شوخ و شنگول نبود 

  آيتی از عصبانيت داشت ،

  و برايش تا آخر عمر ،

  زندگی جدی بود 

  !سخت ھم جدی بود 

  مبادا که کسی ،می ھراسيد 

  نام او را به بدی ياد کند ،

  !يا بگويد که فلانی دزد است 

  !يا که در کار خودش وارد نيست 

  وبا ھمين جديت ،

  راه بالا را در پيش گرفت ،

  بر مسند غائی ننشست ،گر چه 

  و وزارت را تحصيل نکرد ،

  ليک ، پله ای پائين تر به سراغش آمد ،

  .و معاون گرديد 

  !و چه زود 

  از وزارتخانه ، سر يکدندگيش ،
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  !عذر او خواسته شد 

  !اين ھم از برکت خوشنامی ھا 

  

  سومی اھل سياست بود ،

  ناطق خوبی بود 

  دانست ، و زبان می

  !جلو اسمش عنوانی داشت 

  شوخ و پر جنبش بود ،

  و چنان بلبل شوريده ی مست ،

  ھر زمانی که مجالی می يافت ،

  !در پی صيد دل گلھا بود 

  رفيقانی داشت ،و 

  که ، جھت نيل به اھدافش ،

  !دادند  رش بودند ، ياريش میدر کنا

  !آرزو داشت که والی گردد 

  !مدتی ھم کوتاه ، حاکم تھران بود 

  ھم گوشه چشمی داشت ،به وکالت 

  که به مقصد نرسيد ،

  !و چه خوب 

  چون ھوا طوفان شد ،

  و خانه را زلزله زد ،

  او ھم از کار افتاد ،

  ی خانه نشست ، و ھنوزم آنجاست ،و تو

  به سلامت باشد ،

  !سايه اش کم نشود 
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  چھارمی ، در جمع ،

  .با محبت تر از ھمه بود 

  .دانست بخصوص ، قدر مادر را بھتر 

  .و تا دم آخر ھمراھش بود 

  جسدش را ھم او در خاک نھاد ،

  .عاشق و شيفته ی مادر بود 

  ! ٢درسکی ھم خواند 

  ...و 

  مادر ،بعد فوت 

  !در ھواپيمائی کار گرفت 

  !کار پر مشغله ای 

  ھر زمان لازم بود ،

  !به سفر ھم می رفت 

  ،» ھما « به ھمه گوشه دنيا که 

  !رفت و آمد داشت 

  !بيشتر ،در ھوا بود که در روی زمين 

  و چه افسوس که زود ،

  !دل ما خالی شد از وجودش 

  

  ...پنجمی من بودم 

  ! ٣می بودم » تخم کرکی « که به تعبيری 

  و پس از زادن من ، مادرم ،

  !طعم خوشبختی ديگر نچشيد 

  و دخترانی را که به دنيا آورد ،
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  ومی توانستند ، مونسی در شب تنھائی او باشند ،

  !از دست بداد 

  !ھمه می گفتند نحسی از من بوده است 

  

  از ھمان اول کار ،! من 

  !ودم کودک سر به ھوائی ب

  !رفت  بازی و گردش می دائما عقب ،و دلم 

   ،درس ھم خواندم

  !نه به طور جدی 

  ،بعدھا در پی ورزش رفتم 

  ،و قسمت اعظم روز 

  ! جای من گوشه ورزشگاه بود

  ،، چون ھنرھای دگر گو که در اين فن ھم

   ،آن چنانی که توقع ميرفت

  ! چيزی نشدم چيز

  

  ، درجوانی به اروپا رفتم

  ، سال وحدود نه

  ! خانه ی  آمالم بود ، » بن «شھر 

   ،ھمه جا را گشتم

  ، درس ھم خواندم ، ھمه جا را ديدم

  ! تا حدودی که ضروريت داشت

  

  ...من 

  ، بيشتر از ھر چيز
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  ! عاشق شغل دبيری بودم

  ، مدتی نيز

  . عقب پست سياسی رفتم

   ،بودن در ساير کشورھا»  ديپلمات «

  ، از ھمان اول کار

  ، خود خواھم بود آرزوی دل

  ، و چون شدم دانستم

  ! اشتباه می کردم

  ! و در اين کار مرا فوزی نيست

  ، و مستشاری و سفارت

  ! خرقه ای نيست برازنده ی اين قامت وتن

   ،از اروپا که سرازير شدم

   ،وارد خانه ی دانش گشتم

  ! که ھمان دانشگاه است

  ! شھر شيراز قشنگ ،در دل شھر خودم

  ، بودمو در آنجا 

  ، تا رفيقان شفيق

  ، از سر يکرنگی

  ، در زمانی که وطن می لرزيد

  ...و ھمه جا 

  ، صحبت آزادی بود

  ! زير پايم را جارو کردند

   و کنون چارده سالی است که

  ، ٤ ھستم»  مالدن «در گوشه ی 

  ، و با غم تنھايی
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  ، دور از يار و ديار

  ، » ليلا « ،با زنم

  » ناز «و »  گل «و دخترانم 

  ، صبح را شام کنم

  ! و شبی را روز

  ، تا که آھنگ رحيل ،منتظر 

  ، گوش را بنوازد

  ...و 

  !وقت رفتن برسد 

   !والسلام 

  

  شاپوريان رضا

  ١٩٩٨مارچ  ١٢پنجشنبه 

  

  

  يادداشت ھا
                                                            

خرک بر وزن نمک نوعی خرمای نارس است که می جوشانند تا طعم گسی آن بر طرف شود و در  ١
  .، و قاطی آجيل شيرين می کنند می کنندآفتاب خشک 

  .منظور تا دوره ی ليسانس است  –درسک  –کاف تصغير بر سر درس  ٢
کرک بر وزن دھل است و به ھنگام . می گويند » تخم کرکی « در لھجه ی شيرازی به فرزند آخر  ٣

  .کرک شدن ديگر مرغ تخم نمی گذارد 
  .در ايالت ماساچوست  ،مالدن شھرکی است ھشت مايلی شمال بوستون ٤


